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بررسي تطبيقي نبرد پدر و پسر در دو افسانه ژرمني و 
ايراني «رستـم و سهراب / هيلدبراند و هادوبرانـــد» 

سيّد مسعود سلامى*  
پرستو پنجه شاهى**

 چكيده
افسانه ها و حماسه هاى اسطوره اى با بن مايه نبرد پدر و پسر، از مضامين مهيج اقوام آريايى 
هستند. وجود سلسله شباهات بى شمار بين حماسه  حقيقت  و انعكاسى از پيكار مجاز و 
رستم و سهراب و سروده ژرمنى هيلدبراند، حيرت و توجه بسيارى از محققين شرق و غرب 

را طى دو قرن اخير معطوف خويش ساخته است. 
جستار حاضر، تلاشى است تا از گذر بررسى تطبيقى اين دو حماسه، شناخت بيشترى در 
زمينه ريشه يابى كهن الگوها، چگونگى راه يابى و تثبيت آنها در بين ملل خويشاوند و يا 

احتمال الگوپذيرى آنها از يكديگر حاصل شود. 
 

سهراب،  و  رستـم  هيلدبراند،  سروده  فردوسى،  شاهنامه،  پسر،  و  پدر  نبرد  كليدواژه ها: 
اقوام آريايى، افسانه ژرمنى و ايرانى.  

*. عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى- واحد علوم و تحقيقات تهران.
**. دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامى- واحد علوم و تحقيقات تهران.
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اين فصلنامه با مجوز وزارت علوم با رويكرد 
علمى ـ پژوهشى است.
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مقدمه 
موضوع نبرد بين پدر و پسر و يا پيكار بين دو آشناي غريب بر اهل ادب و تاريخ ناآشنا 
نيست و در ادبيات بسياري از ملل همچون ايرانيان، يوناني ها، اسلاوها، كِلت ها، ژرمن ها، 
چيني ها، ساكنان جنوب درياي پاسيفيك و سرخپوستان آمريكاي جنوبي به چشم مي خورد. 
طغيان پسر عليه پدر و يا از پاي درآوردن يكي از آنها به دست ديگري به هيچ عنوان امري 
طبيعي و يا مطابق با نهاد و سرشت انساني نيست. تقريبا در فرهنگ تمامي اقوام و ملل 
حس  و  اطاعت  و  پدرانه  عشق  و  دلسوزي  و  است  برخوردار  والا  جايگاهي  از  پدر  نامبرده 

وظيفه شناسي متقابل از جانب فرزند است كه امري طبيعي و پسنديده به شمار مي آيد. 
نبرد پدر و پسر كه از مضامين مهيج اقوام آريايي است وپيش از هر چيز به شكل نزاع بر 
سر حكومت، جانشيني و يا حفظ شرافت رخ مي نمايد، ريشه در ادبيات باستان دارد و تحت 
تاثير عوامل محيطي، خويشتن داري طرفين و قوانين اخلاقي حاكم بر جامعه به گونه هاي 
متفاوت رخ مي نمايد. نزاع بين دو همخون كه پيامدهاي آن خشم پدر بر فرزند و يا تمرد و 
عصيان پسر در برابر پدر خواهد بود. از جمله عوامل بروز چنين تنش هايي علاوه بر موارد 
فوق ظهور عقايد و افكار جديد و پايبندي هر يك از طرفين به قوانين و سنن كهن است 
معروف  حماسة  در  مثال  براي  و  مي شوند  شناخته  ارجح  خانوادگي  پيوندهاي  بر  بعضا  كه 
هيلدبراند، سرودة آلماني كه در قرن هشتم به رشته تحرير درآمده است، قانون شرافت جنگي 
بر پيوند خوني و خانوادگي غلبه كرده و هيلدبراند فرماندة بزرگ جنگي، تنها پسر خود را كه 
شرافت ژرمني پدر را به سخره گرفته آگاهانه به ضرب شمشير از پاي درمي آورد، اگرچه بر 
اين واقعيت نيز آگاه است كه با اين عمل دودمان خود را منقرض ميكند. حماسة رستم و 
سهراب شاهكار بي بديل شاعر بزرگ ابوالقاسم فردوسي نيز نمونة ديگري از نبرد خونين پدر 
و پسر است كه به علت شباهت هاي محتوايي بسيار با سرودة هيلدبراند، محققين بسياري را 
به تأمل و بررسي اين دو اثر واداشته است. شباهت هايي كه نه تنها در بن ماية دو اثر بلكه 

در جزئيات نيز به نحوي شگفت انگيز قابل توجه هستند. 
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شاهنامه اثر سترگ ملي
سروده هاي حماسي در ادبيات ايران از سابقه اي ديرين برخوردارند. در مكتوبات كهن 
يسناييِ اوستا كه تاريخ نگارش آنها به حدود پانصد سال پيش از ميلاد مسيح باز مي گردد، 
داستان،  دو  و  شصت  با  شاهنامه  بي ترديد  شده است.  اشاراتي  پهلواني  حماسه هاي  به  نيز 
شامل 990 فصل و بيش از پنجاه هزار بيت،  بزرگترين كتاب ادبي حماسي در جهان است 
و اين نگاشتة حاضر (مختصر) نيز در راستاي شناساندن آن بسيار ناچيـز است. اين منظومة 
حماسي، كتابِ رزم،  حماسه، ميهن پرستي، صلح و دوستي، خرد و عدالت و عشق و هنر 
است و شاهنامه شناسان و محققين همواره بر آن بوده اند تا در بين ادبيات ملل سروده هايي را 
هم پاي آن ساخته و مورد قياس و بررسي قرار دهند. اگرچه وسعت انديشة فردوسي شاهنامه 
را در مقامي بسيار بالاتر از سروده هاي مشابه قرار مي دهد،ا گفت وگو و بررسي اين آثار نيز 
به شناسايي هر چه بيشتر اين اثر ارزشمند كمك مي كند. آثاري همچون سروده هاي هومـر، 
سرود نيبلونگن آلماني و يا سرودة هيلدبراند كه بيش از ساير آثار به محتواي اين اثر تاريخي 

و هنري مشابهت دارد. (نقى پور، 99:1387) 
شاهنامه نه تنها به كنكاش تاريخ ايران مي پردازد، بلكه خواننده را از گذشته هاى دور به 
زمان حال سوق مي دهد. پادشاهان و پهلوانان بزرگ يكي پس از ديگري پا به عرصة جهان 

مي گذارند و از دنيا مي روند، اما آنچه ماندني است، تنها ايــران است. 

سرودة هيلدبرانــد
كهن  آلماني  زبان  به  بار  اولين  براي  كه  است  ژرمني  حماسة  تنها  هيلدبراند  منظومة 
نگاشته شده و به همين دليل از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردار است. فقدان مكتوباتي 
از اين دست چنان در فضاي ادبيات كهن آلمان  بارز است كه از نگاه اهل ادب اين كشور، 
خلق و به جاي ماندن اين اثر بيشتر به يك معجزه شباهت دارد. گئورگ بئسك1، آلماني پژوه 
1. Georg Baeseck
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شهير آلماني در كتاب خود با عنوان ”سرودة هيلدبراند“ ابراز مي دارد: «سالم به جاي مانده 
سرودة هيلد براند كه همچون تاجِ افتخار بر سر ادبيات ژرمني مي درخشد، بي شك معجزه اي 

شگفت آور و زيباست!» (بئسك،  1897: 1)
دستنوشته اي كه اين سروده بخش واپسين آن را تشكيل مي دهد در كتابخانة صومعه اي 
به نام ”فولـدا“ كشف شده است. تمامى محققين اتفاق نظر دارند كه زمان كتابت سرودة 
هيلد براند به زمان احداث اين صومعه يعني سال 744 ميلادي باز مي گرددكه با كمك هاي 
مالي كارل كبيـر كتابخانة اين صومعه گسترش چشمگيري يافته بود. اگرچه كليه كتابهاي 
اين كتابخانة ارزشمند در قرن هفدهم به طور كامل مفقود و يه به نقاطي نامعلوم انتقال داده 

شدند. (هويزلر ،1913 : 15) 
در سال 1729 ديرين شناس شهيـر آلماني فـون اكهارد1 اين دستنوشته را در كتابخانه 
كاسل كشف كرد، اما از آنجائي كه علاقة فرهيختگان قرن هجدهم بيشتر معطوف ادبيات 
باستان، فرانسه و انگليس بود، اين اثر چندان مورد توجه قرار نگرفت و تازه از سال 1800 
ميلادي بود كه تحقيقاتي پيرامون اين سروده آغاز شد، تحقيقاتي كه تا امروز نيز كماكان 
ادامه دارد. دليل مورد توجه واقع شدن آثار ادبي آلمان را پيش از هر چيز مي توان تمايل و 
شيفتگي ادبيات دوران رمانتيك به آثار ژرمني كهن دانست. قديمي ترين نقد ادبي پيرامون 
اين دستنوشته منسوب به برادران گريم است كه به شيوه اي عملي اين سروده را مورد تجزيه 
و تحليل قرار داده اند. اين تحقيق اگرچه در زمان خود عملي منحصربفرد و ارزشمند محسوب 
مي شد, ياكوب و ويلهلم گريـم نيز نتوانسته اند به تمامي ابهامات و سؤالات مطرح شده در 
مورد اين سروده پاسخ دهند. ابهاماتي كه تا به امروز نيز علي رغم تحقيقات بسيار در زمينه 
نگارش، سبك، ساختار زباني، چگونگي خلق اثر و معناي آن به طور كل و جزء همچنان 

باقي است. 
در پي مفقود شدن كتاب هاي صومعة فولدا در قرن 17 تا ساليان بسيار اثري از سرودة 
هيلدبراند به دست نيامد. تا سال 1945 كه اين دستنوشته در شهر بادويلدونگن2 آلمان، در 

1. Von Ekhard                                           2. Bad Wildungen
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مكاني كه برخي از آثار ادبي براي محفوظ ماندن از آثار مخرب جنگ پنهان شده بود، يافته 
و  به ايالات متحده انتقال داده شد. در سال 1950 اين مكتوب باارزش كه ديگر اثري از 
با  داشت  قرار  كاليفرنيا  در  شخصي  كتابخانه  يك  در  و  نمي خورد  چشم  به  آن  آخر  صفحة 
پيگيري بخش فرهنگي سفارت آلمان پس از 4 سال رايزني بار ديگر به آلمان بازگردانده 
شد. از سرنوشت صفحة آخر اين دستنوشته باارزش تا به امروز اطلاعي در دست نيست.

(سلمر، 1955: 122)

ـ ساختار زباني 
وجود سه تحرير متفاوت در اين دستنوشته احتمال سه تاريخ متفاوت در خلق اين اثر 
را تقويت مي كند. بخش اول كه قديمي ترين قسمت كتاب را تشكيل مي دهد، شامل پندها 
و آموزه هاي اخلاقي است كه به خط رايج اقوام ايرلندي و انگلوساكسن يعني اينسولار1 به 
رشتة تحرير درآمده است. بخش دوم به خط كارولينگ و آخرين بخش  كه سرودة هيلدبراند 
در  اينكه  به  توجه  با  است.  فوق  تحرير  دو  از  آميزه اي  مي دهد  تشكيل  را  آن  از  جزئي  نيز 
زبان هاي گوتيك بر خلاف لانگـوباردها از پسوند ” برانـد“ استفاده نمي شده است مكان 
شكل گيري و خلق اين اثررا منسوب به شمال ايتاليا مى دانند. برخي از محققين بر اين باورند 
كه سرودة هيلدبراند در نيمة دوم قرن هشتم ميلادي (780 ـ 770) توسط اقوام لانگوبارد به 

كشور پادشاهي بايـرن و از آنجا به صومعة فولـدا منتقل شده است. (لوفت ، 1896: 20) 
 همان گونه كه قبلا نيز اشاره شد، از صفحة آخر سروده و به تبع آن از پايان داستان 
اطلاعي در دست نيست، از اين رو نمي توان با قاطعيت از پاياني تراژيك سخن به ميان 
آورد. اگرچه با توجه به فضاي دراماتيكِ حاكم بر داستان و نقطة اوج آن كه جنگ تن به 
قهرمانان آن است، پيش بيني پاياني تلخ دور از ذهن به نظر نمي رسد: آغاز يك نبرد  تن 
سخت تن به تن، ديالوگ هاي تلخ و آزاردهنده پسر، خشم بي اندازة پدر از لكه دارشدن شرافت 

1. Insular 
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ژرمني خود و نگراني از به خطر افتادن شهرت فرماندة هميشه فاتح صحنه هاي نبرد مي تواند 
پاياني تراژيك را رقم بزند. شاهد ديگر اين پيش بيني، سرودة ديگري به نام ”مرثية هيلد 
براند“ است كه به زبان باستاني ايرلند شمالي در قرن سيزده ميلادي يافت شده است. در 
بند چهارم اين مرثيه، هيلد براند از جنگ و رويارويي خونين با پسر و مرگ غم انگيز وي 
ناله و فغان مي كند. در نمونه هاي اقتباس شده جديد اين سروده، اگرچه پدر بر پسر غلبه 
مي كند، هر دو در لحظة حساس همديگر را مي شناسند و از بروز فاجعه جلوگيري مي شود. 
شكل  گرفته اند.  شكل  وسطي  قرون  شواليه گري  نبردهاي  تأثير  تحت  آشكارا  آثاري  چنين 
ديگري از اين سروده كه دستنوشته هاي آن به قرن 15 تا 17 ميلادي تعلق دارند نيز پاياني 
آشتي جويانه را رقم مي زنند: درست در ميان صحنه كارزار، پسر پدر را مي شناسد، يكديگر 
را در آغوش مي گيرند و داستان با بوسة پدر بر پيشاني فرزند و جملة «پروردگار را سپاس 
كه هر دوي ما سالم هستيم» به پايان مي رسد. اين اقتباس صلح جويانه بعدها از آلمان به 
كشورهاي اسكانديناوي نيز راه يافت و با تغييراتي در پايان داستان سينه به سينه نقل شد. 
مفسران و محققين در پي مطابقت اين متون با سروده هاي كهن ژرمني پاياني تراژيك را 
منطقي تر مي دانند. هيلدبراند تنها پسر خود را به قتل مي رساند و به اين تريب دودمان خود 

را نيز نابود مي سازد. 

ـ ساختار زيربنايي
هويـزلر1، اديب و زبان شناس آلماني در كتاب ”ادبيات كهن ژرمن“ آورده است : «يك 
حماسة ژرمني، عناصر حقيقي را در قالبي جديد خلق مي كند. بن مايه هاي اصلي بر مبناى 
و  سرنوشت  حكمراني،  شيوه  جنگ،  با  و  گرفته  شكل  قهرمانان  شخصي  زندگي  و  فرديت 

عقايد مرسوم پيوند مي خورد.» (هويزلر، 1915:  162) 
در سرودة هيلدبراند نيز عناصر حقيقي داستان بر اساس سرگذشت دو انسان كه ناگزير 
1. Heusler
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به نبردي ويرانگر هستند، به ترتيب زير تقسيم بندي مي شوند: 
الف) زيربنـاي تاريخي

ب ) بخش جنگي، نبرد پدر و پسـر
 الف ـ زيربناي تاريخي: مهم ترين شواهد تاريخي موجود در اين سروده را مي توان در 

ابيات 17 و 18 مشاهده كرد: 
Dat Hiltibrant haetti min fater : ih heittu Hadubrant.
Forn her ostar giweit , floh her Otachres nid,       

(سروده هيلدبراند، بيت 17،18)
نام من هادوبرانـد است و پدرم هيلدبراند نام دارد 

كه سال ها پيش از خشم و دشمني ادُوآكـر به شرق گريخت...
 هسته تاريخي داستان با توجه به شخصيت هاي ذكر شده در ابيات بالا به قرن پنجم 
ميلادي باز مي گردد كه ادُاكر (اتُاخـر)1 عليـه تئودريك كبير (ديتريش)2 و فرماندة دلاور او 
سپهسالاري ژرمني بود كه در سال 430 ميلادي متولد شد و  هيلدبراند مي جنگد. اوداكر 
در پي دلاوري هاي بسيار، آخرين امپراطور روم غربي، رومولـوس آگوستولوس3 را در سال 
476 سرنگون كرد. پس از اين واقعه اداكر از طرف سناي روم و پاپ به رسميت شناخته شد 
و مورد حمايت قرار گرفت. سروده هيلدبراند اولين گـواه رسمي اين دشمني تاريخي است. 
اين حقيقت كه ديتريش و اداكر دشمنان سرسخت يكديگر بوده اند و هيلدبراند و ديتريش 
براي دوري از خشم و انتقام جويي وي ناگزير به جلاي وطن گشتند، كاملا منطبق با شواهد 
ادُاكر  و  ديتريش  دشمني  به  مستقيما  سروده  اين  از  قسمت  هيچ  در  اگرچه  است.  تاريخي 

اشاره اي نشده است و رابطة خصمانه آنها نقشي در روند اين حماسه ايفا نمي نمايد. 
از مصرع 18 مي توان چنين فرض كرد كه صحنه كارزار شمال ايتاليا، قلمرو گوت هاي 
شرقي ولانگوباردها4 بوده است كه هيلدبراند و ديتريش به همراهي بازماندة سپاه خود از آن 

1. Odoaker                                                    2. Detrich (Theoderich)
3. Romulus Augustulus                                4.  Langobarden
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مسير به سمت شرق و قلمـرو هون ها1 گريخته اند. 
درمصرع 35 اين سروده نيز از فرماندة لشكر هون  (tru thin Huneo) نام برده مي شود 
 Wuntane) كه منظوراز اين فرد آتيلا2 فرمانرواي خونخوار تاريخي است. هدية پادشاه هون
bauga) مصرع 33، نشانگر روابط دوستانه او با ديتريش و هيلدبراند است. شاعر و يا شعراي 

اين سروده در مورد ديتريش و سرنوشت وي سكوت اختيار كرده اند و تمامي توجه و علاقة 
آنها به هيلدبراند، فرزند وي هادوبراند و جنگ روحي متعاقب اين رويارويي معطوف و متمركز 
شده است. فرانتس كاوفمان3، مردم شناس و تاريخ نگار آلماني، در كتاب «سرودة هيلدبراند 
از زاوية مردم شناسي» هيلدبراند را شخصيتي مستقل مي داند كه سرگذشت وي هيچ  گونه 
ارتباطي با ديتريش ندارد. بنابر نظر كاوفمان، هيلدبراند و شخصيت افسانه اي او اقتباسي از 
فرمانده تاريخي گوت هاي شرقي ”گن زيموند“ است كه سال ها بعد در قالبي جديد خلق 
شده است. هيلدبراند به عنوان يك فرماندة هون همراه با سپاه خود قصد عزيمت به وطن 
را دارد، اما سپاهيان مرزي اداكر كه همگي از اهالي گوت شرقي هستند، در خط مرزي راه 
وي را سد مي كنند و مانع ورود او به خاك وطن مي شوند. بدين ترتيب هادوبرانـد به عنوان 
فرماندة سپاه مرزي رو در روي پدر خود قرار مي گيرد. در مورد جزئيات اين رويداد كاملا به 
اختصار اشاره شده است و همين امر گوياي اين حقيقت است كه شاعر يقين داشته مخاطبين 
و شنوندگان اين سرود با كليات داستان آشنايي كامل دارند و به همين دليل تنها به اشاره اي 
مختصر پيرامون مكان حادثه و جزئيات آن بسنده نموده است. (ويلهلم گريم ،1829 :99)  

فرانتس كاوفمان تاكيد مي كند كه ذكر نام ديتريش تنها زماني در اين سروده اهميت 
مي يابد كه بيانگر ارتباط وي با هيلدبراند است. از اين رو چنين نتيجه گرفته مي شود كه 
ندارد،  اهميتي  هون  سپاه  با  وي  بازگشت  يا  و  ديتريش  تبعيد  داستان  هيلدبراند  سرودة  در 
بلكه اساسا افسانة تبعيد هيلدبراند مورد علاقه و توجه بوده است. علاوه بر اين مطلب با 
استناد به مصرعي كه هادوبرانـد به وصف شخصيت پدر خود مي پردازد و از وي به عنوان 
1. Hunne                                                     2. Attila
3. Franz Kaufmann
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برترين جنگجوي سرزمين ياد مي كند، به دشواري مي توان پذيرفت كه هيلدبراند زيردست 
و خدمتگزار ديتريش بوده است. تحقيقات اخير بر اين واقعيت تاكيد مي كنند كه سروده هاي 
حماسي كهن با پهلوانان داستان و بخش عمدة سروده مطابقت بسيار دارند. اين افسانه كهن 
از چنان گسترشي در مغرب زمين برخوردار بوده است كه مي توان به جرأت ادعا كرد غالب 
سروده هاي حماسي موسوم به ديتريش كه در قرون بعد رواج يافته اند، ملهم از آن هستند. 

(فان در كولك، 1967 :66-67)
اكنون اين سوال قابل طرح است كه آيا در پس چهرة حماسي هيلد براند حقيقتا شخصيتي 

تاريخي نهفته و يا اين داستان صرفا اقتباسي از افسانه اي اسطوره اي است؟ 
اقوام  ادبيات  در  نه  و  ادا“1  ”افسانه هاي  به  موسوم  ايرلندي  مشهور  افسانه هاي  در  نه 
تاريخي  پيشينة  يك  جهت  قانع كننده اي  پاسخ  به  نمي توان  گوت ها2  تاريخ  و  انگلوساكسن 
مستند در وراي اين چهرة حماسي دست يافت. اگرچه برادران گريم بر اين باورند كه تنها 
داستان  اين  تاريخي  ماهيت  ثبت  و  نگارش  امكان  باستاني  مكتوب  منابع  فقدان  علت  به 

امكان پذير نبوده است. 
علي رغم تلاش هاي بسيار براي ريشه يابي مشترك بين اين پهلوان اسطوره اي با اقوام 
مذكور نه تنها نتيجة قابل قبولي حاصل نشد، بلكه تشابهات موازي بن ماية اين حماسه با 
ادبيات ساير ملل اين فرضيه را بيش از پيش قوت مي بخشد كه سرمنشأ مشترك، در مكاني 
مرثيه هاي  برخي  با  سروده  اين  بين  تشابه  مثال  براي  است.  بررسي  و  جستجو  قابل  ديگر 
روسي، افسانه هاي نروژي و يا كلتي كاملا محـرز است. يوهان لودويگ اولاند3 (-1862

1787) بين سرودة هيلدبرانـد و و ادبيات ايران باستان، تقارني بيش از حد يافته است. وي 
در  فقط  نه  بي اندازه  مي دارد: «شباهات  اظهار  افسانه“  و  شعـر  تاريخ  بر  كتاب ”گذري  در 
كليات و يا بن ماية هر دو داستان، بلكه در جزئيات نيز كاملا محسوس است. پايان تراژيك 

1. Edda                                                    2. Goten / Angelosachsen
3. Juhan Ludwig Uhland
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اين  بيشتر  قدمت  بيانگر  مي تواند  گِلي1  و  پارسي  افسانه هاي  در  داستان  اين  حزن انگيز  و 
افسانه ها باشد.» (اولاند،  1865: 167) 

تسلسل  ملل،  افسانه هاي  از  بسياري  با  سروده  اين  بين  بسيار  شباهت هاى  علي رغم 
جزئيات در چهار افسانة يوناني، روسي، ايرلنـدي و پارسي بيش از همه به اين سروده نزديك 

به نظر مي رسد. 

الف) افسانة يوناني: 
در اين افسانه تلگونس2، فرزند ادُيسه، در پي يافتن پدر به جزيره اتيكا3 مي رسد، اما مسير 
را گم مي كند. اديسه كه فرزند خود را نمي شناسد مانع ورود او مي شود. بدين ترتيب جنگي 
خونين آغاز مي شود و در انتها تلگونس، پدر را با خنجري زهرآلود از پاي درمي آورد. در اين 
ساير  خلاف  بر  اما  دارد،  وجود  پسر  و  پدر  بين  نبرد  و  پدر  جستجوي  موضوع  نيـز  داستان 

افسانه هاي مشابه، پسر است كه پدر را به قتل مي رساند. (كولك، 1967: 79)
 

ب) افسانة روسـي: 
حماسه هاي ملي روسي كه با عنوان «بيلي نا»4 شهرت يافته اند، هر يك شامل 300 
الي 400 بيت هستند و بيش از همه بين اقوام شمال غربي روسيه پراكنده اند. وجه اشتراك 
تمامي اين افسانه ها، دربار ولاديميـر مقدس (1015 وفات) در كي يف و شرح ماجراجويي هاي 
شاهزادگان به ويژه «ايليـا»5 و نبرد وي با پسر خود است. از اين داستان روايات گوناگوني 
در دست است. ايليا و چندين پهلوان ديگر وظيفة نگهباني از مرز را بر عهده دارند كه در 
اين زمان سواركاري جوان قصد عبور از مرز مي كند. پس از اينكه يكي از پهلوانان دلير در 

1. يكي از زبان هاي كلِتي كه امروزه نيز در بخش هايي از كشور اسكاتلنـد از جمله گلاسكو 
    كماكان رايج است.

1. Telegonos                                               3. Ithaka 
4. Bylina                                                     5. Ilja 
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نبرد با اين جوان از پاي درمي آيد، ايليا به مقابلة وي مي شتابد. جوان از قدرت كم نظيـر ايليا 
در  است.  دست  در  متفاوتي  روايات  آن  روند  و  نبـرد  آغاز  چگونگي  از  مي شود.  شگفت زده 
سروده هاي بسيار كهن،  نبرد سه روز تمام با شمشير، گرز و زوبين ادامه مي يابد. در پايان 
هر دو با دستان خالي كشتي مي گيرند. ايليا حمله مي كند، اما جوان ناشناس وى را بر زمين 
مي اندازد، روي سينه او مي نشيند و قصد هلاكتش را دارد. ولى ايليا پروردگار را به ياري 
مي طلبد و قدرتش دو برابر مي شود. بدين ترتيب بر جوان غلبه مي كند و زره اش را مي درد تا 
سينه اش را بشكافد. در برخي از روايات صليبي روي سينة جوان مي بيند و در برخي حلقه اي 
در دست راست وي كه زماني به ايليا تعلق داشته  است، بدين ترتيب نام و نشان دشمن 
جوان را جويا مي شود و پس از سه بار تكرار اين سوال جوان هويت خود را فاش مي كند. 
ايليا پسرش سوكـول نيچك1 را مي شناسد و در آغوش مي گيرد. سپس راز تولد او را فاش 
مي كند. سوكول نيچك نزد مادر مي رود، او را مي كشد و براي انتقام از پدر و رسوايي گذشته 
به سوي ايليا باز مي گردد. وي پدر را در حالي كه به خواب عميقي فرو رفته مي يابد و با نيزه 
قصد هلاكتش را مي كند، اما نيـزه به صليب گردن او برخورد مي كند، از خواب مي پرد و 

سوكول نيچك را با يك ضربة شمشير به دو نيم مي كند. (كولك، 1967: 80)

ج) افسانة ايرلنـدي: 
مي گردد.  باز  ميلادي   1100 سال  حدود  به  لاي“2  كُن  و  ”كوچولاين  حماسة  قدمت 
كوچولاين پهلوان نامدار ايرلندي است كه  در قرن 7 و 8 ميلادي، سوژة نبرد پدر و پسر به 
حماسة دلاوري هاي وي افزوده شده است، زيرا طبق افسانه هاي كهن كوچولاين در جواني 

كشته مي شود و چنين نبردي دور از واقعيت به نظر مي رسد.
ِـه3،  آف بياموزد.  اسلحه سازي  شيوة  تا  مي رود  پادشاه  نزد  ايرلندي  پهلوان  كوچولاين 

1. Sokolniček                                          2. CŭChulainn und Conlai 
3. Affe
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خواهر پادشاه دلباختة اين پهلوان ايرلندي مي شود و عشق خود را به او ابراز مي دارد. هنگام 
بازگشت، كوچولاين حلقه اي به آفه مي دهد تا اگر از وي صاحب فرزند پسري شد، به عنوان 
نشان براي شناسايي پدر استفاده كند. با اين توصيه كه هر زمان حلقه به اندازه انگشت او 
شد براي يافتن پدر عازم ايرلند شود، هرگز نام خود را فاش نكند، در پي فريب كسي نباشد و 
از جنگ تن به تن احتراز كند. در هفت سالگي پسرك كه مانند صد مرد جنگي توانايي رزمي 
داشت در پي پدر رهسپار ايرلند مى شود تا به سرزمين پادشاه اولسْتـر1 مى رسد. از آنجا كه 
جوان از افشاي نام، خودداري مى كند، پادشاه دو پهلوان نامي را براي جنگ با وي گسيل 
مى دارد. چون هر دو پهلوان مفتضح و شكست خورده بازمى گردند، كوچولاين براي مقابله 
با اين دشمن ناشناس به صحنه كارزار مى شتابد. كونلاي  اين بار نيز هويت خود را فاش 
نمي سازد و جنگي در سه مرحله صورت مي گيرد. با شمشير، كُشتي و جنگ در آب. كونلاي 
موفق مي شود كه دو بار كوچولاين را در آب فرو ببرد. در افسانه هاي كهن به اختصار آمده 
است كه در اين هنگام كوچولاين از نيزه اي جادويي استفاده مي كند كه تنها خود راز استفاده 
از آن را مي داند. سپس جوان نيمه جان را به ساحل مي آورد. در اينجا هيچ اشاره اي به حلقه 
شناسايي نمي شود. به ناگاه پدر درمي يابد كه اين جوان در حال احتضار فرزند خود او است. 
چگونگي اين مطلب نكتة ابهام ماجرا است. داستان با شيون و سوگواري پدر پايان مي يابد. 

(كولك، 1967: 81)

د) افسانة پارسـي: 
حماسة رستم و سهراب بخشي از شاهنامه، اثر جهاني و ارزشمند ابوالقاسم فردوسي و 
بازگوكنندة تاريخ قلمروى گسترده ايران از آغاز تا زمان فتح آن به دست اعراب است. رستـم، 
پهلوان نامدار ايراني در پي تعقيب شكار به حوالي سمنگان مي رسد و دزديده شدن اسب او، 
رخش، سرآغاز مراودة وي با پادشاه سمنگان مي شود. تهمينه، دختـر پادشاه به او دل مي بازد 
1. Olster
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و رستم با كسب اجازة پدر با تهمينه پيوند زناشويي مي بندد. رستم هنگام بازگشت به وطن، 
نشانه اي را براي فرزند احتمالي اش به تهمينه مي سپارد. اين فرزند پسري به نام سهراب است 
كه در ده سالگي هيچ كس را ياراي برابري و  مبارزه با وي نيست. سهراب پس از آگاهي از 
هويت پدر با يادگار وي بر بازو و سپاهي عظيم رهسپار ايران مي شود تا رستم را بيابد و بر 
تخت پادشاهي بنشاند. پادشاه ايران كه خصم را قدرتمند مي بيند از رستم طلب ياري مي كند 
و بدين ترتيب جنگي در مي گيرد كه پدر و پسر بي آنكه يكديگر را بشناسند روياروي هم 
قرار مي گيرند. سهراب با نشانه هايي كه در خصم قوي پنجـه مي بيند با اين احتمال كه شايد 
رستم را يافته باشد، جوياي نام او مي شود، اما رستم هويت خود را فاش نمي كند. جنگ آغاز 
مي شود. ابتدا با نيـزه، سپس با شمشير و گـرز. پس از استراحتي كوتاه با يكديگر كشتي 
مي شود  موفق  سهراب  دوم  روز  نيست.  ديگري  بر  تفوق  ياراي  را  يك  هيچ  اما  مي گيرند، 
رستم را بر زمين بيندازد، اما زماني كه قصد جدا كردن سر وي را از بدن دارد، رستم نيرنگي 
به كار مي بندد و سهراب را قانع مي كند كه يك پهلوان تنها زماني اجازة قتل حريف را 
دارد كه او را دو بار به زمين زده باشد و بدين ترتيب از مرگ حتمي نجات مي يابد، سپس 
در نيمه هاي شب دست به دعا برمي دارد و از پروردگار تقاضا مي كند تا نيروي فوق بشري 
اش را كه از وي بازستانده بود، بارديگر به او عطا كند. روز سوم جنگ نهايي آغاز مي شود 
و اين بار رستم است كه بر سهراب غلبه مي كند و سينه اش را مي درد. سهراب در واپسين 
لحظات زندگي دشمن پيروز را به قهر و انتقام پدر خويش، رستم پيلتن تهديد مي كند. رستم 
با ديدن نشان خود بر بازوي سهراب، با اين حقيقت تلخ روبرو مي شود كه فرزند خود را به 
قتل رسانده است. سهراب جان مي سپارد و پدر فغان و شيون سر مي دهد. (شاهنامه فردوسى، 

ج 2:ب 1055-1)

- مقايسه تطبيقي دو اثـر پارسي و ژرمنـي 
در بررسي چند اثر فوق، به ويژه دو اثر رستم و سهراب و هيلدبراند و هادوبراند سلسله 
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شباهت هاى زير قابل تأمل است: 
در پي آشنايي پدر در سرزميني بيگانه با يك زن كه غالبا او است كه عشق خود   -1
را عرضه مي دارد، پسري متولد مي شود. در اكثر موارد اين زن از ماهيتي كم نظير و حتي 

فرازميني برخوردار است. 
پدر، مادر را ترك مي كند، اما نشانه اي را به يادگار مي گذارد تا پسري كه متولد   -2

مي شود با كمك آن پدر را بيابد. 
پسر به گونه اي غيرعادي قدرتمند است و به جستجوي پدر مي پردازد.   -3

به پسر هشدار داده شده است كه نام خود را فاش نكند. خودداري او از افشاي   -4
هويت منجر به بروز جنگي خانمانسوز مي شود. ريشة امتناع از اين افشاي هويت را مي توان 

در برخي از موارد به تولد خارج از عرف كودك نسبت داد. 
پدر و پسر يكديگر را بين دو سپاه جنگي و يا در خط مرزي ملاقات مي كنند و   -5

سپاهي مجهز آنها را همراهي مي كند. 
دشمنان متخاصم يكديگر را نمي شناسند.   -6

جنگ طي چند مرحله رخ مي دهد و با سلاح هاي گوناگون انجام مي شود. در مرحلة   -7
اول  همواره پسر است كه پيروز ميدان مي شود. 

پدر موفق مي شود با بكار بستن نيرنگي خاص بر پسر غلبه كند.   -8
پسر مغلوب مي شود، پدر زماني او را مي شناسد و يا نشان همراه وي را مي بيند كه   -9

ديگر خيلي دير شده است. 
و  خصمانه  برخورد  پدر،  جانب  از  نشانه  يك  گذاشتن  يادگار  به  داستان  اصلي  هستة 
رويارويي با يكديگر و روند تراژيك آن است. اگرچه در سلسله ويژگي هاي فوق شباهات 

بسياري مشاهده مي شود، اما اختلافات زير نيز قابل توجه است: 
در داستان هيلدبراند سخني از زناشويي قانوني و تولد يك كودك مطابق با عرف   -1

جامعه و زمان برده نشده است. 
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خلاف رستم، هيلدبراند ناچار به جلاي وطن و ترك خانواده است. او مربي وفادار   -2
نمي گذارد.  تنها  را  خود  فرمانرواي  شرايطي  هيچ  تحت  كه  است  رزمي  هنرهاي  استاد  و 

چهارچوب تاريخي افسانه هاي ديتريش نيز مؤيد اين مطلب است. 
نشانة يادگاري در سرودة هيلدبراند هيچ نقشي در روند داستان ايفا نمي كند، چرا   -3
كه هادوبراند در همان ابتداي جنگ خود را معرفي مي كند و نام پدر را نيز ذكر مي كند. در 
از  اطلاع  با  پدر  مي كند.  حزن انگيزتر  را  تراژدي  پدر،  به  هادوبراند  معرفي  با  شاعر  حقيقت 

هويت دشمن به ناچار، اما آگاهانه او را از پاي درمي آورد. 
سوژة جستجوي پدر در سرودة هيلدبراند با حماسة رستم و سهراب كاملا در تضاد   -4
است: در سرودة ژرمني اين پدر است كه پس از سي سال عزم بازگشت به وطن را نموده 

است. 
وسطي  قرون  در  جنگي  ادبيات  ديرينة  سنت  او  كنية  و  خصم  نام  پرسش  اگرچه   -5
است، اين بار هيلدبراند است كه نام و كنيه دشمن جوان را مي پرسد، و هادوبراند بي پروا نام 

خود را بر زبان مي آورد. 
6-  همانند داستان رستم و سهراب، هيلدبراند نيز قصد دارد تا با اهداي پيشكش از در 
صلح و دوستي برآيد، اما استفاده از مكر و حيله و يا توسل به نيروهاي فوق انساني در اين 
داستان جايي ندارند، اگر چه توسل به حيله هاي جنگي در ديدگاه اخلاقي ژرمني نيز امري 

نكوهيده نبوده است. 
ايفا  خاصي  نقش  و  ندارد  جايي  هيلدبراند  سرودة  در  فرزند  شناختن  دير  سوژة   -7

نمي كند. 
زبان اين حماسه بر خلاف شاهنامه بسيار موجـز و عاري از تكلف است و اغراق   -8

در جنگاوري به چشم نمي خورد.

- ريشه يابي پيوندهاي احتمالي دو حماسه: 
بررسي شباهت هاى بسيار در سرودة ژرمني و ايراني اين سوال را مطرح مي كند كه آيا 
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اين امكان وجود دارد كه يكي از اين دو حماسه برگرفته از ديگري باشد؟ و اگر چنين است 
كداميك منشأ اصلي ساير سروده ها است؟ طبق نظريه لودويك اولانـد1، پذيرش اين مطلب 
كه پدر و پسر آگاهانه و تنها به دليل نفرت از يكديگر روياروي هم قرار گيرند و يا دست به 
خون ديگري بيالايند،  امري غير عقلاني و خلاف طبيعت و سرشت انساني است كه براي 

تحقق افسانه اي پيرامون آن تنها دو فرضيه قابل بررسي است: 
خويشاوندي زباني   -1

و  فرهنگي  شرايط  با  اما  مختلف  ملل  بين  در  فوق  بن ماية  خلق  و  شكل گيري   -2
اجتماعي مشابه، بدون هيچ گونه تأثيرپذيري از يكديگر. 

هر دو نظريه فوق در بين محققين طرفداران بسياري يافته است. طرفداران فرضيه دوم 
بر اين باورند كه خلق بن ماية نبرد بين پدر و پسر با توجه به روح انساني مشترك مي تواند در 
بين ملل مختلف، و داراي شرايط فرهنگي و اجتماعي يكسان، بدون اقتباس از يكديگر شكل 
بگيرد. اين تشابهات زاييدة شرايط جنگي و زندگي آميخته به جنگ سلحشورانى بوده است 
كه ناگزير به ترك خانه و خانواده بوده اند. به اين ترتيب امكان رويارويي پدر و پسر بي اطلاع 
از هويت يكديگر امري واقع و قابل پذيرش به نظر مي رسد كه مي تواند در بين اقوام مختلف 

به شكل حقيقي و به دور از شنيده ها و به تبع آن الگوپذيري و اقتباس شكل بگيرد. 
غالب محققين دستة اول نيز به اين نتيجه دست يافته اند كه سرمنشأ سرودة هيلدبراند و 
يا حماسه هاي مشابه پارسي، ايرلندي و يا روسي يك افسانة آريايي است كه زاييدة نگرشي 
اسطوره اي است. اين نوع نگرش خاص در بين تمامي اقوام هندوژرمني وجودداشته است كه 
پس از فروپاشي انسجام اوليه و شاخه شاخه شدن اقوام،  سروده ها و افسانه ها كماكان حفظ 

و سينه به سينه نقل شده اند. (كلله،1892: 82)
 اگرچه چگونگي احتمال خلق يك حماسه از دل اين سروده ها همچنان يك نقطة ابهام 
است، گئورك بئاسك دركتاب «خويشاوندي هند و ژرمني در سرودة هيلدبراند» به مقايسه 

1. Ludwig Uhland
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نبرد پدر و پسر در اين سروده با حماسه هاي مشابه پارسي، روسي و ايرلندي مي پردازد و به 
اين نتيجه مي رسد كه حماسة پارسي با در نظر گرفتن برخى شخصيت هاي تاريخي آن مانند 
سام و ياگرشاسب كه در كتب مذهبي قديم همچون خداينامه و يا اوستـا نيز بدانها اشاره 
شده است،  در مقايسه با آثار مشابه از قدمت بسيار بيشتري برخوردار است. وي شكل گيري 
حماسة روسي را نيز مرهون ارتباط منطقة قزاقستان قديم با ايران و الگوپذيري از حماسة 
پارسي رستم و سهراب مي داند.1 در هر دو افسانة روسي و پارسي جنگي سه روزه، مغلوب 
شدن پدر در مرحلة اول و قدرت دوباره وي از طريق دعا و نيايش به چشم مي خورد. اين 
را  پارسي  حماسة  از  اقتباس  امكان  هستند،  همسايه  كشور  دو  روسيه  و  ايران  كه  حقيقت 

به خوبي توجيه مي كند.
 تحقيقات گسترده در زمينه فوق ثابت مي كنند كه حماسه رستم و سهراب در بين اقوام 
كرد و ارامنـه نيز كاملا شناخته شده بوده است. اما در مورد چگونگي انتقال و گسترش آن 
در بين اقوام ژرمني غرب اروپا مي توان گفت كه در قرن 4 ميلادي بخش وسيعي از ايرلند 

پيرو مذهب مسيحيت بوده كه به همين علت نيز ارتباط نزديكي با ايتاليا داشته است. 
طبق نظرية فان در ليـز2 بن ماية اسطوره اي نبرد پدر و پسر راهي طولاني و دشوار را 
سينه به سينه از ميان اقوام كُـرد و ارامنه تا بيزانس و از آنجا تا شرق ايتاليا پيموده و از 
آنجااحتمالا توسط شاعـري لانگوبارد كه با سروده هاي تاريخي ديتريش كبيـر و هيلد براند 
آشنايي كافي داشته است در هم آميخته شده و در قالب جديد «سرودة هيلد برانـد» خلق 
شده است. سپس توسط راهبان و روحانيون مسيحي از ايتاليا با بايرن و از آنجا به صومعة 

فولدا منتقل شده است. (كولك، 1967: 95)
 تغييرات ظاهري حماسة پارسي در اين مسير فرضي كاملا منطقي و قابل توجيه به نظر 
مي رسد، چرا كه افسانه ها وحماسه هايي با بن ماية اسطوره اي در باطن خود با شواهد تاريخي 
و ايده آل هاي اخلاقي يك ملت ارتباط مستقيم دارد و انتقال و پراكندگي آن در بين ملل و 

1. بئاسك 1940: 140.
2. Van der Lees
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اقوام ديگر به شكل ثابت و بدون تغيير و دگرگوني امكان پذير نيست.

 نتيجه
با بررسى دو سرودة پارسى و ژرمنى مى توان بدين نتيجه دست يافت كه هر چند بن ماية 
نبرد بين پدر و پسر با توجه به افكار،احساس و شرايط فرهنگي و اجتماعي انساني مشترك 
بررسي  اما  بگيرد،  شكل  يكديگر  از  اقتباسى  گونه  بى هيچ  مختلف،  ملل  بين  در  مي تواند 
شباهات بسيار اين دو سرودة چه در جزييات و چه در كليات، ثابت مى كندكه بن مايه هردو ، 
افسانةاى آريايي ايرانى با نگرشي اسطوره اي است كه مسيرى تاريخى و بس دشوار را پشت 
سر نهاده و با تأثر از شواهد تاريخى و ايده آل هاي اخلاقي ملل واقوام خويشاوند در قالبى 

جديد، اما آشنا يك بار ديگر خلق شده است.
تحقيق فوق تلاشي بود در جهت تقويت درك و شناخت ادبي  دو سرودة ايراني و ژرمني 
و آشنايي با قلمـرو تاريخي برخي از كهن الگوها و چگونگي راه يابي، تثبيت و جاودانگي آنها 
در بين اقوام خويشاوند. آثاري كه به علت درجه قرابت خود و در برداشتن عناصر وجودي 
خاص، نوعي از واقعيت ذاتي انسان را به تصوير مي كشند كه واكنش خوانندگان در برابر آن 

غالبا مشابه است و طنين و لرزشي همدلانه را در اعماق وجود ايجاد مي كنند. 
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